
نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی 
صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج
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چکیده
دانش به عنوان مهم ترين جنبه رقابتی، سازمان را قادر می سازد تا بهره ور باشد 
و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. چابک بودن يكی از پايه های افزايش 
بهره وری مديريت دانش است. حجم بالای توسعه ادبيات در حوزه مديريت 
دانش و چابكی سازمانی، اهميت اين دو مقوله را نشان می دهد به نحوی که 
چابكی سازمانی زمانی حاصل می شود که مديريت دانش، از هر جهت، در حال 
تعادل باشد. اين پژوهش درصدد است که شكلی از همگرايی اين دو را از اين 
نظر که ابعاد آنها قوياً با يكديگر ارتباط دارند، مورد آزمون قرار  دهد. اقشار دانشور 
بسيج )بسيج مهندسين، اساتيد و دانشجويی( به عنوان مورد مطالعه انتخاب و 
با استفاده از پرسشنامه وضعيت چابكی و مديريت دانش در آنها ارزيابی شد. در 
ادامه تجزيه و تحليل تكميلی به کمک آزمونT انجام و  با کمک شاخص های کلی 
و جزئی برازش، فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  نتايج نشان می دهد، 
ابعاد زيرساختی و فرايندی مديريت دانش، رابطه مثبت و معناداری با چابكی در 

صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج دارد.

واژگان کلیدي: 
چابكی، مديريت دانش، زيرساخت، فرايند، بسيج
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nourbakhshiman@yahoo.com )2.  کارشناسی ارشد مديريت صنعتی دانشگاه يزد)نويسنده مسئول

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 66، بهار 1394
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1- مقدمه و بیان مساله
از بدو پيروزی انقلاب اسلامی ايران، تاکنون توجه بسيار زيادی از سوی حضرت 
امام خميني و مقام معظم رهبري به قشر دانشگاهی شد؛ به عنوان مثال، حضرت 
امام خمينی)ره( بعد از دوران سياه طاغوت که مردم را در فقر علمی و جهالت نگه داشته 
بود، تنها در فاصله بين 22 بهمن سال 1357 تا 22 بهمن سال 1358، 60 ديدار با 
اقشار دانشگاهی در جهت دهی و هدايت اين قشر اثرگذار در جامعه داشته اند. ايشان 
حتی در دوران سخت و خطير جنگ تحميلی نيز با وجود حساس شمردن مسئله 
جنگ، حساسيت مسئله دانشگاه را مهم، ماندگار، بنيادين و هميشگی می دانستند و 
مسئله تعليم و تربيت و دانشگاه ها را در رأس اموری که بعد از انقلاب نيازمند اصلاح 
و تحول است، در نظر داشتند. مقام معظم رهبری نيز بر شكستن مرزهای دانش و 
رسيدن به عرصه های جديد علمی تأکيد داشته اند و همواره مسئولان کشور را به توجه 
به دانشگاهيان توصيه فرموده اند و در عين حال، خود در اين امر بر همه مسئولان 
سبقت دارند؛ به طوری که تعداد ديدارهای ايشان با قشر دانشگاهی و نخبگان علمی 
در سال های رهبری ايشان، بيش از سه برابر مجموع ديدار سران قوه با قشر مذکور بوده 
است. از ديگر سو، سند چشم انداز 20 ساله  جمهوری اسلامی ايران نيز که به عنوان 
سند بالادستی مطرح است، در بندهای اول خود، جايگاه علمی کشور را در عالی ترين 

سطح جهان اسلام معرفی می کند )ذوالفقارزاده و نوروزي،1391، ص380(.
بی ترديد ابداعات و نوآوری گرايش بسيار شديدی به دانش، تخصص و تعهدات 
کارمندان به عنوان ورودی های کليدی در فرايند خلق ارزش دارند؛ اين در حالی 
است که سازمان ها با نوآوری پذيری بالاتر، در پاسخ به تغييرات محيطی و همچنين 
گسترش قابليت های جديد که به آنها برای دستيابی به عملكرد بالاتر کمک می کند، 
موفق تر خواهند بود. از طرف ديگر ديدگاه دانش محور، سازمان ها را به عنوان مخازن 
دانش و شايستگی مجسم می کند. اين در حالی است که نظريه چابكی بر اساس 
ديدگاه سازمانی و مديريت دانش، يكپارچگی توسعه و دانش را تسهيل می کند. 
امروزه رقابت برای چابک سازی سازمان و بهبود کيفيت خدمات، به عنوان يک مسئله 
راهبردی برای سازمان هايی که در بخش خدمات فعاليت می کنند، شناخته شده 
است. سازمان هايی که به سطح بالاتری از کيفيت خدمات دست می يابند، سطوح 
بالاتری از رضايتمندی مشتريان را به عنوان مقدمه ای برای دستيابی به مزيت رقابتی 
پايدار خواهند داشت )پاشازاده و گوهری،1391(. سازمان ها برای افزايش توانايی خود در 
زمينه بهبود کالا و خدمات و در نتيجه بهره مندی مشتريان و مصرف کنندگان، به 
دانش نياز دارند. در حال حاضر، شرکت ها و سازمان های بسياری روی مديريت دانش 



33

ش
ربخ

 نو
ان

ايم
 و 

زي
هبا

 ش
صغر

ي ا
 عل

ج /
سي

ر ب
شو

دان
ار 

قش
ر ا

د ب
أکي

ا ت
ت ب

صنع
ي 

ساز
ابک

 چ
ير

مس
در 

ش 
دان

ت 
يري

مد
ي 

ند
راي

و ف
ي 

خت
سا

زير
ش 

نق

سرمايه گذاری کرده اند. به رغم موفقيت های برخی، سازمان های بسيار زيادی نيز با 
شكست مواجه شده اند. به نظر می رسد يک سری از شرايط، موقعيت ها و چالش ها 
منجر به موفقيت يا شكست نهايی فعاليت مديريت دانش در سازمان می شود. بديهی 
است شناسايی مهم ترين عناصر مديريت دانش در راستای چابكی سازمانی می تواند 
گام بسيار ارزشمندی برای چابک سازی قلمداد شود؛ لذا به نظر می رسد شناسايی 
ابعاد و اقدامات مديريت دانش در سازمان های چابک از يک سو و بررسی ارتباط آنها با 
اقدامات و ابعاد چابكی از سوی ديگر، يک ضرورت انكارناپذير در حوزه تحقيقات چابكی 
است. به رغم تحقيقات بسيار در هر يک از دو حوزه چابكی و مديريت دانش، پژوهش های 
چندانی در مورد ارتباط مديريت دانش و چابكی سازمانی و تأثير آنها بر يكديگر انجام نشده 
است و بيشتر پژوهش ها تئوريک و غيرتجربی می باشند. بررسی و کنكاش در زمينه چابكی 
با تأکيد بر دانش محوری و مديريت دانش، می تواند جهش بزرگی را در چابک سازی و 
عملكرد بالای اقشار دانشور بسيج ايجاد نمايد؛ لذا سازمان های صنعتی، علمی و نظامی 
نيز که در تعامل با بسيج قرار دارند ، نياز به شناخت دانش اقشار دانشوری و دانشگاهی 
بسيج، به ويژه بر ابعاد چابكی صنعت را دارند. تلاش پژوهشگران در اين مقاله، پاسخ 
به اين سؤال است که ابعاد زيرساختی و فرآيندی مديريت دانش چه نقشی در مسير 
چابک سازی صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج دارد؟ اهميت بررسي اين مسأله از 
آنجا ناشي مي شود که  زيرا حضور سازمان يافته »اقشار دانشور و دانشگاهی بسيج« در 
صحنه های مختلف در سال های پس از پيروزی انقلاب اسلامی ، کارکردهای متعددی 
را برای نظام و جامعه به همراه داشته است، ضرورت دارد شناخت منظمی از آنها 
به دست آورد  و در راستاي استفاده بيشتر از ظرفيت هاي و قابليت هاي آن تلاش کرد.

2- مبانی  نظری و پیشینه  تحقیق
2-1- مدیریت دانش و شاخصهای آن

مديريت دانش، فرايندی نظام مند برای کسب مزايای رقابتی يا دستيابی به اهداف 
سازمانی است. خود دانش معمولاً در اسناد، فرايندهای اجرايی و معيارها گنجانده 
اخذ دانش،  تلقی می شود، سازمان های  رقابتی  آنجا که دانش منبعی  از  می شود. 
ابتكارعمل مديريت دانش را تعيين، اجرا و تقسيم می کنند و از دارايی های دانش بهره 
می جويند. اين ابتكارعمل ها حاصل مدل سازی، فرايند تجاری يا بازمهندسی، مديريت 
کيفيت و سازمان های يادگيری هستند )Cholip, 2008, p 45(. مديريت دانش، يک بافت 
سازمانی برای بدنه دانش در سازمان فراهم می کند؛ بنابراين يک بافت منحصر به فرد 
برای پايه دانشی سازمان به وجود می آورد )Plessis, 2007, p 28(. ويگ1 )1997( بيان می کند 
1. Wiig
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»مديريت دانش، دانش کاربردی، سيستماتيک، صريح، تجديدنظر شده و حساب شده 
 .)Douglass,2008( است تا از اين طريق، اثربخشی دانش محور بنگاه را به حداکثر برساند
برگرن1 )2003( بيان می کند که مديريت دانش، يک استراتژی بهينه و سيستماتيكی 
است که انتخاب، سازماندهی و ذخيره می شود و اطلاعات ضروری کسب و کار يک شرکت 
را برای ارتقای عملكرد کارکنان و افزايش رقابت پذيری سازمان بهبود می دهد )جعفری و 
همكاران،2007، ص 127(. نقش مديريت دانش، پل زدن ميان فرايند اقدام و پرکردن شكاف 

موجود است. با فرايند مديريت دانش، بهترين اقدامات به سرعت تبديل به فرايندهای 
جديد و استاندارد می شوند )برجرون،1386، ص 64(. مالهوترا2 )2002( بيان می کند که 
مديريت دانش، فرايندی است که به واسطه آن، سازمان ها در زمينه يادگيری، خلق، 

گسترش و کاربرد دانش، مهارت های مورد نياز را کسب می کنند.
رويكردهای مديريت دانش در دو جريان قابل شناسايی است؛ نخستين رويكرد بر 
بعد نظام های مديريت دانش استوار است که دربرگيرنده طيف وسيعی از رويكردها، 
سامانه ها و روش های عملياتی است که به منظور حمايت و اداره فرايندهای مبتنی 
بر دانش طراحی شده اند. بر اساس اين نگرش، فرايند مديريت دانش به طور عمده بر 
فناوری اطلاعاتی متكی است. رويكرد دوم، رويكرد اجتماعی است. تمرکز اين رويكرد 
بر افراد و اعضای سازمان است؛ زيرا اعتقاد بر اين است که دانش، پديده ای اجتماعی 
است. بر اساس اين رويكرد، بخش عظيمی از دانش سازمان به صورت ضمنی است که 
قابل مشاهده نيست و يكی از دغدغه های اين رويكرد، تبديل دانش ضمنی به دانش 

صريح است )زعفريان و همكاران، 1387، ص 75-102(.
شرکت ها برای افزايش توانايي خود در زمينه بهبود کالا و خدمات و در نتيجه، 
بهره مندي مشتريان و مصرف کنندگان به دانش نياز دارند. کالاها و خدمات بهبود 
يافته بايد به وسيله تغييرات در سيستم ها، ساختارها و شيوه هاي حل مسئله، همراه 
شوند )Davenport,et.al, 1998, p28(. نوناکا و تاکيشی3 )1995( ادعا مي کنند که مديريت 
دانش،  به عنوان توانايي سازمان در ايجاد، ذخيره و توزيع دانش، براي برتري رقابتي 
در حوزه هاي کيفيت، سرعت، نوآوري و قيمت، مطلقاً حياتي است. با وجود آنكه 
دانش به آساني قابل اندازه گيري نيست، سازمان ها بايد دانش را به منظور دستيابي به 
مزايايي که از مهارت ها، تجارب و دانش ضمني کارمندان در سيستم و ساختارشان، 
قابل اکتساب است، به طور مؤثر مديريت کنند)Hung,et.al,2005(. با وجود اين، يكي از 

1. Berggren
2. Malhotra
3. Nonaka & Takeuchi
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مهم ترين چالش هاي شناسايي شده، توانايي فهم مديريت دانش و اهداف آن است که 
هنوز توافق عمومي درباره مفهوم مديريت دانش وجود ندارد )Earl,1999, p29-38(. تحليل 
تعاريف ارائه شده نشان مي دهد که بسياري از آنها در يک مورد شباهت دارند و آن 
اينكه مديريت دانش منجر به بهبود عملكرد سازماني مي گردد. عوامل حياتی مديريت 
دانش موفق، متعدد هستند که برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل هستند. 
حسنعلي )2002( عوامل موفقيت مديريت دانش را به پنج طبقه رهبری؛ فرهنگ؛ 
ساختارها، نقش ها و مسئوليت ها؛ زيرساخت فناوری اطلاعات و اندازه گيري تقسيم 
کرده است. اين در حالی است که ديگر محققان، عوامل حياتی برای موفقيت مديريت 
دانش را اينها می دانند: فرهنگ سازمانی باز و مورد اعتماد )Wild,et.al,2002, p374(؛ 
مسئوليت رهبري مديريت ارشد )Dess,et.al, 2000( ،)Moffett,et.al,2003(؛ درگيري کارکنان 
)Ryan,et.al, 2001( ،)Moffett,et.al,2003(؛ آموزش کارکنان )Greengard,  1998(؛ کار تيمي قابل 

اعتماد )Geraint  1998(؛ قدرت کارکنان )Ulrich,  1998(؛ زيرساخت سيستم هاي اطلاعاتي 
اندازه گيري عملكرد )Barsky,et.al,  2000(؛ محک زني)Davis, 1996(؛ و  )King,et.al,2003(؛ 

.)Hsieh,et.al,2002( ساختار دانش
با توجه به ادبيات، گستره وسيعی از اين عناصر، شاخص ها و مؤلفه ها پيش روی 
محققان قرار گرفت. برای هدفمندسازی انتخاب شاخص ها، ضمن مصاحبه با خبرگان، 
مهم ترين شاخص های ارزيابی مديريت دانش که برای اقشار دانشور بسيج، متناسب و 
معنی دار، در حوزه مفهومی  تحقيق و متناسب با نوع تحليل های آماری مورد نياز باشد، 
انتخاب شد. نتيجه تحليل شاخص های فوق، چارچوب جدول زير را برای گروه بندی 

معيارهای ارزيابی مديريت دانش ارائه نمود.

جدول1. طبقه بندی شاخص های مدیریت دانش

اجزاشاخص

زیرساختی

امكان سنجی، اولويت ها، نگرش مديران ارشد، شايستگی ها، ارزش های سازمانیمأموريت و ارزش سازمان

دستورالعمل دانش، ساختار فيزيكی محيط کار، رهبری، فرهنگ، مديريت فرايند و داده هاسازمانی

مستندسازی ديجيتال، شبكه های ارتباطیفناوری اطلاعات

دارايی منابع انسانی، طبقه بندی وظايفيادگيری و آموزش
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فرایندی

توليد دانش، کسب دانشايجاد و کسب دانش

ذخيره و سازماندهی دانش
تسخير و ذخيره سازی دانش، حفظ دانش، طبقه بندی دانش، پشتيبانی دانش، مرتب 

کردن دانش، تجزيه و تحليل دانش

تسهيم دانش و ارزش افزوده
تبديل دانش، توزيع دانش، توسعه و انتقال دانش، اجتماعی کردن دانش، ايجاد ارزش 

افزوده، مشارکت و همكاری در زمينه دانش

حل مسئله، پيش بينی، ابزار مزيت رقابتیبه کارگيری و استفاده از دانش

2-2- چابکی سازمانی و شاخصهای آن
واژه چابكی در فرهنگ لغات، به معناي حرکت سريع، چالاك، فعال و توانايي حرکت 
به صورت سريع و آسان و توانايی تفكر سريع و هوشمندانه است )Hornby,2000(. ريشه 
و خاستگاه چابكي، توليد چابک است و توليد چابک، مفهومي است که طي سال هاي 
اخير عموميت يافته و به عنوان يک استراتژي موفق توسط توليدکنندگاني که خودشان 
را براي افزايش عملكرد قابل ملاحظه آماده مي کنند، پذيرفته شده است. در چنين 
محيطي، هر سازماني بايد توان توليد همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر کوتاه، 
طراحي مجدد محصولات، تغيير روش هاي توليد و واکنش پذيری کارا به تغييرات را 
داشته باشد. به نگاهی که چنين توانمندي هايي را داشته باشد، سازمان چابک اطلاق 
خواهد شد. چون چابكی مفهوم نسبتاً جديدی است، تعريف مشترك و جهان شمولی 
از اين مفهوم که مورد پذيرش همگان باشد، وجود ندارد و مانند هر مفهوم فراگير ديگر 
نمی توان يک تعريف خاص را به عنوان تعريف جهان شمول چابكی معرفی نمود. در 

جدول زير، خلاصه ای از تعاريف چابكی آمده است.

جدول 2. تعاریف چابکی

تعریفمرجع

يوسف و همكاران 
)1999(

کشف موفقيت آميز پايه های رقابتی )سرعت، انعطاف پذيری، نوآوری، کيفيت و 
سودمندی( از طريق يكپارچه کردن منابع قابل ترکيب بندی مجدد و مديريت دانش 
برای فراهم کردن محصولات موردنظر مشتری در محيط بازاری در حال تغيير سريع

توانايی يک سازمان برای پاسخ سريع اثربخشی و کارا به نيازها و فرصت های کنشی و داو )1999(
فراکنشی در مواجهه با محيط نامطمئن  و غيرقابل پيش بينی

منور و همكاران 
)2009(

توانايی يک مؤسسه برای سرآمد بودن همزمان در قابليت های کيفيت توزيع، 
انعطاف پذيری و هزينه به طريق هماهنگ )به پيش رفتن همزمان(
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تعریفمرجع

سامپا مورتی و 
همكاران2 )2008(

توانايی يک مؤسسه برای طراحی مجدد فرايندهای موجود به طور سريع و خلق بموقع 
فرايندهای جديد برای قادر بودن به کسب مزايا و شكوفايی در موقعيت بازاری پويا و 

غيرقابل پيش بينی

اشرفی و همكاران 
)2005(

يک توانايی سازمانی برای لمس کردن تغيير محيطی و پاسخ اثربخش و کارا به آن 
تغيير

راسچكه و داويد3 
)2005(

توانايی يک مؤسسه برای تغيير پويا يا شكل بندی مجدد فرايند تجاری مجزا برای 
ماندگار شدن با نيازهای بالقوه مؤسسه

ماتيس، ياکالان و 
براديش4 )2005(

توانايی يک سازمان برای کشف )شناسايی( تغييرات )که می تواند فرصت ها يا تهديدها 
يا ترکيبی از آن دو باشد( در محيط تجاری اش و دادن يک پاسخ سريع و با تمرکز به 
مشتريان و سهامداران به وسيله شكل بندی مجدد، منابع، فرايندها و استراتژی هايش

شارپ5 )2012(

ريچارد شاپ، چابكی استراتژيک در دانشگاه را به اين صورت تعريف می کند: توانايی 
دانشگاه، به عنوان يک سيستم انسانی در حال حيات برای شكوفا شدن و يادگيری امواج 
مداوم تغيير يک بخش طبيعی و غيرقابل اجتناب زندگی سازمانی باشد، نه يک بخش 

جدا و يک رويداد تهديدکننده را چابكی استراتژيک می گويند.
1. Menor & et al   3. Raschke & David  5. Sharpe
2. Sanbarmurthy & et al  4. Mates, Yakalan & Bradish

از  گروه بندی هايی  مختلف،  محققان  سازمانی  چابكی  ضرورت های  درخصوص 
شاخص ها و الزامات متفاوت را ارائه کرده اند. گلدمن و همكاران1 )1995( چهار بعد 
استراتژيک اصلی را توسعه دادند که بر دستيابی به قابليت های رقابت پذيری چابک 
تأکيد دارند: غنی سازی مشتری، همكاری برای افزايش رقابت پذيری، سازماندهی برای 
تغييرات اصلی و اهرمي کردن اثر افراد و اطلاعات. همچنان که يوسف )1992( بيان نمود، 
چابكي تنها از راه يكپارچگی سلسله مراتب نيازهاي مشتريان در چارچوبی از محيط داخلي 
و خارجي سازمان حاصل مي شود. اين امر از رهگذر يک ديدگاه کل گرا به تكنولوژي هاي 
پيشرفته توليدی سازمان همراه با توانمندی هاي داخلي که آنها را پردازش مي کنند و نيز 
از طريق کاربرد فناوری سيستم هاي اطلاعاتي حاصل مي شود. يوسف و همكاران )1999( 
توانمندسازهای توليد چابک را يكپارچگی، شايستگي، تيم سازي، تكنولوژي، کيفيت، 
تحول، مشارکت، بازار، آموزش و پرورش و رفاه و آسايش بيان کرده اند. گوناساکارن2 )1999( 
براي توليد چابک،  چهار وجه اساسي را تحت عناوين استراتژی، تكنولوژی، سيستم ها 
و نيروی انسانی در نظر مي گيرد. تسورولوديس و والاوانيس3 )2002( چهار بعد اصلی 
ارزيابی چابكی و زيرشاخه های آن را به اين شكل بيان نمودند: 1ـ زيرساخت توليد 
1. Goldman  & et al
2. Gunasekaran
3. Tsourveloudis & Valavanis
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)زمان راه اندازی و تغيير روش، تطبيق پذيری )تنوع ماشين/ ايستگاه کاری عمليات 
قابل اجرا(، درجه انطباق پذيری ماشين، قابليت تعويض پذيری )توانايی برنامه ريزی 
مجدد شغل(، اشتراك عمليات، تنوع سيستم جابه جايی مواد، سرعت انتقال، تنوع 
اجزا، تلاش برای تغيير روش، اشتراك ناحيه(؛ 2ـ زيرساخت بازار )قابليت پيكربندی 
مجدد ترکيب محصول، پيمان های بودن شاخص )سهولت اضافه کردن مؤلفه های 
جديد(، توانايی گسترش، دامنه حجم(؛ 3ـ زيرساخت افراد )سطح آموزش، گردش 
شغلی(؛ 4ـ زيرساخت اطلاعات )قابليت تعميم، سطح استانداردسازی، شبكه بندی(. 
جعفرنژاد و شهايی )1386( با بررسی ادبيات چابكی، معيارهای بيست گانه چابكی را 
معرفی کردند: ساختار سازماني، تفويض اختيار، راه اندازي توليد، وضعيت کارکنان، 
مشارکت کارکنان، ماهيت مديريت، پذيرش پاسخ مشتري، چرخه عمر محصول، دوره 
خدمت- محصول، بهبود طراحي، روش توليد، برنامه ريزي توليد، سيستم هاي هزينه و 
حسابداري، اتوماسيون، ادغام فناوري اطلاعات، تغيير فرايندهاي کاري و فني، مديريت 
زمان، وضعيت کيفيت، وضعيت بهره وري و برون سپاري. اين گروه بندی ها و بسياری 
موارد مشابه آن مورد کنكاش قرار گرفتند تا در نهايت، الگوی طبقه بندی زير برای 

مؤلفه های چابكی سازمانی تنظيم گرديد.

جدول3. طبقه بندی شاخص های ارزیابی چابکی

اجزاشاخص

انعطاف پذيری مدل توليد، انعطاف پذيری سيستم توليد، نيروی کار منعطف، ساختار و روش های انعطاف پذيری
انعطاف پذيری، مكان کاری انعطاف پذير، استراتژی کسب و کار انعطاف پذير

پاسخگويی به تغييرات تقاضا، پاسخگويی به تغييرات محيط کسب و کار و بازار، پاسخگويی به پاسخگويی
تغييرات دستاوردهای محيطی اجتماعی، درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغييرات

يادگيری انجام وظايف و عمليات در کوتاه ترين زمان ممكن، زمان عمليات، زمان تغييرات توليد، زمان سرعت
تحويل کالا و خدمات، زمان يادگيری و زمان انطباق با تغيير

شايستگی

قابليت چند ريسكی، دشواری کپی برداری روش های کسب و کار توسعه يافته، مهارت و دانش افزايش 
تكنولوژی ها، شكل دهی شراکت سريع، ارتباط بسته با مشتريان و عرضه کنندگان، گران بودن معرفی 
محصول جديد، غنی سازی مشتری، نوآوری محرك مشتری، رضايت مشتری، تعاون و همكاری برای 

افزايش رقابت پذيری

2-3- اقشار دانشور بسیج
با نظر به جايگاه و اهميت نقش آفرينی بسيج در جامعه و پذيرش اين امر که مهم ترين 
قالب و شكلی که مردم پس از پيروزی انقلاب اسلامی به صورت داوطلبانه در آن حضور 
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يافته اند و با عضويت در آن در مقاطع حساس از ارزش های اسلامی و انقلاب دفاع و حمايت 
کرده اند ، بسيج است؛ به اين فرمايش مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درخصوص 
جايگاه بسيج بايد توجه کرد : »بسيج يعنی متن مردم ، آن مردمی که می توان اميد 
دفاع از انقلاب را از آنها داشت .«)مقام معظم رهبري( از سوی ديگر بسيج به دليل فراگير 
و مردمی بودن و نقش حساس در تعاملات اجتماعی ، سياسی ، نظامی و امنيتی ايفا 
کردن در کانون توجه قرار دارد )فرهادی، 1381(؛ لذا با توجه به اهميت و جايگاه بسيج، 
به عنوان قشر دانشور و علمی تأثيرگذار بر نقش مديريت دانش در مسير چابک سازی 
صنعت، تعريف دقيقی از اين قشر مهم و برجسته و اهميت آن لازم و ضروری می باشد.

اگر بخواهيم مفهوم بسيج و بسيجي را در ادبيات انقلاب اسلامي جست وجو کنيم، 
چاره اي جز بيان مراد حضرت امام خميني)ره( از بسيج و بسيجي نداريم؛ در انديشه 
امام)ره( بسيج نهادي است اجتماعي با ابعاد متعدد. در اين نگرش، بسيج ديگر صرفاً 
سازماني نظامي نيست که فقط در زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شكل 
گرفته باشد، بلكه نهادي است وسيع و پاسخگوي نيازهاي اساسي و حياتي جامعه و 
با اجزاي ديگر نظام، چنان هماهنگي و پيوند دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعه 
اسلامي متصور نيست )امام خمينی، 1378، ص 195(. در سال 1387 همزمان با نامگذاری 
سال نوآوری و به منظور هماهنگی، هدايت و توسعه هدفمند و شبكه سازی فعاليت های 
علمی در اقشار دانشور بسيج اعم از اساتيد، پزشكان، مهندسين، دانشجويان، طلاب، 
دانش آموزان و حقوقدانان، سازمان بسيج علمی، پژوهشی و فناوری تأسيس شد و در 
حال حاضر نيز شورای علمی بسيج در مرکز و استان ها، هادی اين حرکت مهم هستند. 
بسيج علمی در دهه پيشرفت و عدالت، جهاد علمی و جريان سازی گفتمان علمی در 
عرصه های ملی را سرلوحه فعاليت های خود قرار داده و اقداماتی را در دستور کار قرار 
داده است که از آن جمله می توان به اجرای طرح خوشه های تعالی دانش به منظور 
توسعه تعاملات علمی اقشار دانشور بسيج، در راستای ارائه مجموعه ای از برنامه های 

علمی متناسب با همه گروه های سنی و تحصيلی اشاره کرد.

2-4- پیشینه  پژوهش 
ريک داو1 )1999(  به بيان ارتباط مديريت دانش، توانايی پاسخگويی و چابكی مؤسسه به 
صورت مطالعه ادبيات تحقيق پرداخته و چنين می گويد: »چابكي سازماني زماني به  دست 
مي آيد که مديريت دانش و توانايي پاسخگويي، در تلاش هاي سازماني، حالتي متعادل 
داشته باشند.« لوی و  هازان2 )2009( نيز مديريت دانش را جنبه کاربردی فرهنگ سازمانی 

1. Rick Dove 
2. Levy & Hazzan
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دانسته اند و چگونگی بنيان نهادن تغيير فرهنگی به وسيله چابكی سازمانی را بيان کرده اند 
و اين تغيير فرهنگ را نيازمند ابتكار در مديريت دانش دانسته اند. آنها همچنين به کارگيری 
توانمندسازهای مديريت دانش از ديدگاه مهندسی نرم افزار چابک را مورد بحث قرار دادند و 
چگونگی افزايش چابكی از طريق استخراج داده ها و مديريت دانش را بيان داشتند. فرانكلين 
بكر1 )2001( در تحقيقی با عنوان »چابكی سازمانی و زيربنای دانش« بيان می کند که روش ها 
و مدل های ضروری کنونی کافی نيستند و برای غلبه بر عدم اطمينان در سازمان های چابک، 

نياز به استراتژی های انطباق پذيری برای به کارگيری ابزارهای مديريت دانش است.
اشرفي و همكاران2 )2005(،  چارچوبي را برای اجراي چابكي تجاري در سراسر 
سيستم هاي مديريت دانش فراهم کرده اند. حاتمی نسب و زنجيرچی )1390(، پژوهشی 
تحت عنوان »نقش زيرساختی و فرايندی مديريت دانش در مسير چابک سازی صنعت 
نساجی کشور« ارائه داده اند. قنبری و همكاران )1393(، پژوهشی با عنوان ارزيابی اثر 
فرايندی و زيرساختی مديريت دانش بر چابک سازی سازمان فراهم کرده اند. شايان 

ذکر است، در زمينه خاص مورد پژوهش، پژوهش داخلی يافت نشد.

3- روش پژوهش
اين پژوهش از اين نظر که به دنبال شناسايی مشكلات زيرساختی و فرايندی مديريت 
دانش و همچنين ضعف های موجود در اقدامات چابكی سازمانی و ارائه پيشنهادهايی 
برای حل مسائل موجود می باشد، کاربردی است و از آنجا که جمع آوري داده ها در اين 
پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و پرسشنامه اي پشتيباني مي شود، مي توان 
آن را در گروه پژوهش هاي ميداني قرار داد. برای توزيع پرسشنامه، ابتدا ادبيات پژوهش 
بررسی و شاخص های اندازه گيری هر متغير شناسايی و در قالب پرسشنامه تنظيم 
گرديد. پرسشنامه مذکور، دارای 27 سؤال مربوط به مديريت دانش) شامل: 13 سؤال 
ابعاد زيرساختی و 14 سؤال ابعاد فرايندی( و 16 سؤال مربوط به چابكی )شامل: 4 
سؤال درباره سرعت، 4 سؤال درباره پاسخگويی 4 سؤال درباره انعطاف پذيری و 4 سؤال 

درباره شايستگی( با طيف ليكرت می باشد.
در اين پژوهش، از روش نمونه گيری تصادفی در دسترس از جامعه نامحدود استفاده 
می شود. يک نمونه اوليه از 30 نفر بسيجی انتخاب و انحراف معيار آن به عنوان برآورد 

خطای انحراف معيار جامعه به فرمول زير وارد شد:

1. Franklin Becke
2. Ashrafi & et al
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تعداد نمونه ای با اطمينان 95 درصد، حداکثر خطای اندازه گيری مطلوب 0/15 ، 
انحراف معيار 0/92 )بر اساس نمونه گيری اوليه به تعداد 30 عدد از مهندسين، اساتيد 
و دانشجويان بسيجی شهر اصفهان( 145 عدد به دست آمد. با توجه به اينكه معمولاً 
درصدی از پرسشنامه های توزيع شده برگشت داده نمی شود، تعداد 250 پرسشنامه 
توزيع و در نهايت، تعداد 211 پرسشنامه برگشت داده شد که از اين تعداد، فقط تعداد 

204 عدد به طور کامل تكميل شده و مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
در اين پژوهش برای سنجش پايايی از آلفای کرونباخ)سرمد و همكاران، 1388، ص96( استفاده 
شده است. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقداری مينيمم که نانلی1 )1987( 
پيشنهاد گرديد يعنی 0/7 باشد از جنبه پايايی در حد مناسبی قرار دارد. در اين پژوهش 
با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18،آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مديريت دانش 
0/91 و برای پرسش نامه چابكی 0/82 به دست آمد. می توان اظهار داشت که پايايی 

پرسش نامه پژوهش از استاندارد )0/7( بالاتر می باشد و از پايايي خوبی برخوردار است.

فرضیه های پژوهش: فرضيه های پژوهش حاضر بر اساس مدل نظری پژوهش به شرح 
زير است: 

فرضيه1. عوامل زيرساختی مديريت دانش بر چابكی صنعت با تأکيد بر اقشار 
دانشور بسيج در شهر اصفهان تأثير دارد.

فرضيه2. عوامل فرايندی مديريت دانش بر چابكی صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور 
بسيج در شهر اصفهان تأثير دارد.

با توجه به اهداف و فرضيه های پژوهش، چارچوب و الگوی مفهومی به شكل زير 
ترسيم می شود:

شکل 1. الگوی مفهومی پژوهش

1. Nunnally

پاسخگويي

شايستگي

سريع بودن

انعطاف پذيري

چابک سازي 
سازماني

بعد فرایندي

بعد زیرساختي

مأموريت سازمان فناوري اطلاعات يادگيري و آموزشسازماني

ايجاد و کسب دانش سازماندهي دانش تسهيم دانشبكارگيري دانش
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4- یافته های پژوهش
4-1- توصیف یافته ها

149 نفر، يعنی معادل 73 درصد از کل نمونه بسيجيان مرد و 55 نفر، يعنی معادل 27 
درصد از کل نمونه بسيجيان زن بوده اند. از نظر سن، بيشترين فراوانی مربوط به گروه 
سنی بين 25 تا 35 با 49 درصد و کمترين فراوانی، مربوط به گروه سنی بالای 45 سال 
با 7/8 درصد بوده اند. از لحاظ تحصيلات 10 نفر يعنی معادل 4/9 درصد از کل نمونه 
دارای مدرك تحصيلی فوق ديپلم، 130 نفر يعنی معادل 63/7 درصد دارای مدرك 
ليسانس و 64 نفر يعنی معادل 31/4 درصد دارای مدرك فوق ليسانس يا بالاتر بوده اند.

در جدول 4 شاخص های توصيفی متغيرها شامل ميانگين، انحراف استاندارد، چولگی 
و کشيدگی ارائه شده اند. کلاين1 )2011( پيشنهاد می کند که در مدل يابی علی، توزيع 
متغيرها بايد نرمال باشد. او پيشنهاد می کند که قدر مطلق چولگی و کشيدگی متغيرها 

به ترتيب نبايد از 3 و 10 بيشتر باشد. 
جدول 4. شاخص های توصیفی متغیرها برای پژوهش

کشیدگیچولگیانحراف استانداردمیانگینمتغیر
0/30-3/090/730/27پاسخگويی
0/03-3/050/760/08شايستگی

0/41-0/24-2/840/66انعطاف پذيری
0/17-0/03-3/030/78سريع بودن

0/260/68-3/010/51چابكی سازمانی
0/65-0/09-3/250/79ماهيت و هويت سازمان

3/210/730/060/13فناوری اطلاعات و ارتباطات
0/52-0/12-3/210/63رهبری و مديريت

ساختار فيزيكی محيط کار و برنامه های 
0/02-0/28-3/240/75آموزشی

0/36-0/18-3/210/60بعد زيرساختی
3/300/810/110/56ايجاد و کسب دانش

0/650/07-4/070/62تسهيل اقدامات مربوط به دانش
0/090/35-3/450/86نگهداری، انتقال و به کارگيری دانش

0/63-0/10-3/250/79هماهنگ سازی دانش
3/520/450/15/06بعد فرايندی

با توجه به جدول، قدر مطلق چولگی و کشيدگی تمامی متغيرها کمتر از 1 می باشد؛ 
بنابراين، اين پيش فرض مدل يابی علی، يعنی نرمال بودن تک متغيری برقرار است.

1. Kline
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4-2- آمار استنباطی
در اين بخش، در جدول 5 ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش ارائه شده اند. با توجه 
به اطلاعات جدول رابطه بعد زيرساختی مديريت دانش با چابكی سازمان )0/25( مثبت 
و در سطح 0/01 معنی دار می باشد. رابطه بعد فرايندی مديريت دانش نيز با متغير 

چابكی سازمانی )0/21( در سطح 0/05 مثبت و معنی دار می باشد.

جدول 5. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

123متغیرردیف

1بعد زيرساختی مديريت دانش1

0/211بعد فرايندی مديريت دانش2

0/250/211چابكی سازمانی3

4-2-1- نرمال بودن چند متغیره متغیرها
از روش بيشينه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با داده های 
گردآوری شده استفاده گرديد. استفاده از اين روش، نيازمند نرمال بودن چند متغيره 
متغيرها می باشد. در اين پژوهش، برای بررسی نرمال بودن چند متغيره از ضريب 
کشيدگی استاندارد شده مرديا1 استفاده شد و عدد 7/21 به دست آمد که کمتر از 
168 می باشد که از طريق فرمول )p)p+2 محاسبه شده است. در اين فرمول p مساوی 
.)Teo, et.al,2012( است با تعداد متغيرهای مشاهده شده که در اين تحقيق 12 می باشد

4-2-2- بررسی فرضیه های تحقیق
با توجه به جدول 6 اثر مستقيم بعد زيرساختی مديريت دانش بر چابک سازی سازمانی)0/27( 
است. آماره تی اين عدد نيز )2/03( می باشد که در سطح 0/05 معنی دار است؛ 
بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد می شود. اثر مستقيم بعد فرايندی مديريت دانش 
بر چابک سازی سازمانی نيز )0/33( می باشد. آماره تی متناظر اين عدد نيز )2/65( 
می باشد که در سطح 0/01 معنی دار است. بر اين اساس، فرضيه دوم پژوهش نيز تأييد 
می شود. در آخرين مرحله از تحليل، تأثير عوامل فرايندی و زيرساختی مديريت دانش، 
به عنوان متغير مستقل، بر هر يک از اقدامات در زمينه چابكی سازمانی سنجيده می شود. 

1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
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جدول 6. نتایج بررسی فرضیه های تحقیق

نتیجهpآماره tضریب مسیرفرضیه

بعد زيرساختی مديريت دانش بر چابک سازی سازمانی 
حمايت شد0/272/030/05تأثير مثبت دارد

بعد فرايندی مديريت دانش بر چابک سازی سازمانی 
حمايت شد0/332/650/01تأثير مثبت دارد

4-2-3- بررسی برازش مدل
قبل از هرگونه اظهار نظر در مورد اين فرضيه ها، لازم است شاخص های برازش کلی و 
جزئی را مورد بررسی قرار داد تا از مناسب بودن پردازش داده ها به مدل مطمئن شد. 
برای بررسی برازش مدل از شاخص هايی که گيفن، اشتراب و بودرئو1 )2000( مطرح 
نموده اند، استفاده شده است. اين شاخص ها شامل موارد زير هستند. شاخص کای دو 
که مقادير کمتر از 3 قابل پذيرش هستند، شاخص نيكويی برازشGFI( 2(، شاخص 
برازش تطبيقیCFI(3( که مقادير بيشتر از 0/9 نشانگر برازش مناسب الگو هستند، 
شاخص نيكويی برازش تعديل يافتهAGFI( 4( که مقادير بيشتر از 0/8 قابل قبول 
هستند، شاخص برازش ايجازPNFI( 5( که مقادير بيشتر از 0/6 نشانگر برازش مناسب 
الگو هستند و مجذور ميانگين مربعات خطای تقريبRMSEA(6(  که مقادير کمتر از 
0/08 نشانگر برازش مناسب الگو هستند. در جدول 7  اين شاخص ها گزارش شده اند.

جدول 7. نتایج برازش مدل

مقدارشاخص برازش
1/69شاخص کای دو
0/91نيكويی برآزش
0/92برآزش تطبيقی

0/86برآزش تعديل يافته
0/73برآزش ايجاز

0/07مجذور ميانگين مربعات خط

1. Gefen, Straub & Boudreau
2. Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index 
5. Parsimony Fit Index
6. Root Mean Square Error of Approximation 



45

ش
ربخ

 نو
ان

ايم
 و 

زي
هبا

 ش
صغر

ي ا
 عل

ج /
سي

ر ب
شو

دان
ار 

قش
ر ا

د ب
أکي

ا ت
ت ب

صنع
ي 

ساز
ابک

 چ
ير

مس
در 

ش 
دان

ت 
يري

مد
ي 

ند
راي

و ف
ي 

خت
سا

زير
ش 

نق

با توجه به جدول فوق مقدار تمامی شاخصهای بر ارزش، بيشتر از مقادير ارائه شده 
توسط گيفن و همكاران )2000( هستند. مقادير شاخص مجذور ميانگين مربعات خط 
و شاخص نيز کمتر هستند. درمجموع با توجه به اين يافته ها می توان گفت که همه 
شاخص ها در محدوده مناسب قرار گرفته اند و می توان از کليت مدل اطمينان حاصل 

نمود؛ بنابراين مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است. 
  

5- نتیجه گیری و پیشنهادات
در اين پژوهش سعی شده است ارتباط بين عناصر زيرساختی و فرايندی مديريت دانش 
و اقدامات چابک سازی با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج در شهر اصفهان بررسی و ارزيابی 
شود. يافته های تحقيق حاضر مبنی بر وجود رابطه معنادار بين عناصر زيرساختی و 
فرايندی مديريت دانش بر چابكی صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج مورد تأييد 

قرار گرفت. 
در اولين فرضيه پژوهش، بيان شده است که عوامل زيرساختی مديريت دانش بر 
چابكی صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج در شهر اصفهان تأثير دارد و نتايج تجزيه 
و تحليل فرضيه  پژوهش مبنی بر اثر مستقيم بعد فرايندی مديريت دانش، بر چابكی 
صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج مثبت و معنادار می باشد )با ضريب 0/27( که 
اولاً، نشان دهنده اين است که رابطه بين عنصر فرايندی مديريت دانش و چابكی صنعت 
با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج رابطه ای مستقيم می باشد؛ ثانياً اين رابطه قوی است 
و با توجه به قابل قبول بودن شاخص های برازش کلی و جزئی، فرضيه اول پژوهش 

پذيرفته شده؛ لذا فرضيه اول به طور کامل تأييد می شود.
در دومين فرضيه پژوهش، بيان شده است که عوامل فرايندی مديريت دانش بر 
چابكی صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج در شهر اصفهان تأثير دارد و نتايج تجزيه 
و تحليل فرضيه  پژوهش مبنی بر اثر مستقيم بعد زيرساختی مديريت دانش بر چابكی 
سازمان مثبت و معنادار می باشد )با ضريب 0/33( که نخست نشان دهنده اين است که 
رابطه  بين عنصر زيرساختی مديريت دانش و چابكی صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور 
بسيج رابطه ای مستقيم می باشد؛ دوم اين رابطه قوی است و با توجه به قابل قبول 
بودن شاخص های برازش کلی و جزئی، فرضيه اول پژوهش پذيرفته شده؛ لذا فرضيه 

اول به طور کامل تأييد می شود.
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5-1- پیشنهادها 
طی مراحل مختلف اين پژوهش به نكات جديدی پی برده شد و همزمان با پيشرفت 
آن، ابهامات بيشتری فراروی محققان ايجاد شد که با توجه به محدوديت های موجود، 
بررسی آنها نيازمند پژوهش های بيشتر می باشد؛ بنابراين پيشنهاد هايی ارائه می گردد 

که عبارتند از: 
تحقيق حاضر بر اقشار دانشور بسيج در شهر اصفهان انجام گرفت. پژوهش های . 1

بيشتر روی افراد سازما ن های مختلف توليدی و خدماتی، می تواند به اعتبار 
يافته های اين پژوهش کمک نمايد؛

در اين پژوهش، تنها ابعاد زيرساختی و فرايندی مديريت دانش بر چابكی . 2
اقشار دانشور بسيج بررسی شد. پيشنهاد می گردد تا پژوهشگران در آينده تأثير 

متغيرهای مستقل و ميانجی ديگر را بر چابكی آزمون کنند؛
تغيير فرهنگ حاکم بر اقشار دانشور بسيج در خصوص تقويت چابكی به صورت . 3

يک هنجار مثبت و ارزش مناسب
وجود نظام های تشويقی و ايجاد انگيزه در اقشار دانشور بسيج و ترغيب آنها به . 4

ايجاد، ذخيره و تسهيم دانش

5-2- محدودیتهای  پژوهش
هر پژوهشی به نوبه خود با موانع و مشكلاتی مواجه است. پژوهش حاضر نيز از اين امر 

مستثنا نبوده است؛ لذا به شرح مشكلات در ادامه پرداخته می شود:
در هر پژوهشی، تعميم نتايج بايد با احتياط صورت پذيرد. جامعه اين پژوهش، . 1

اقشار دانشور بسيج در شهر اصفهان بودند. حتی اگر ساير جوامع يعنی سازمان ها 
و بخش ها، شباهت هايی به جامعه اين پژوهش داشته باشند، باز هم بايد اين 

اصل را رعايت کرد؛ چرا که هر جامعه تا اندازه ای منحصر به فرد است.
 يكی ديگر از موانع پژوهش حاضر را می توان در کمبود پيشينه تحقيقات داخلی . 2

در مورد موضوع پژوهش دانست.
از مهم ترين محدوديت های پژوهش های ميدانی، عدم همكاری افراد در پر . 3

کردن پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر نيز اين مشكل وجود داشت. عدم 
همكاری افراد، باعث به هم خوردن اصل تصادفی بودن نمونه آماری می گردد. 
البته برای رفع اين مشكل در اين پژوهش، تعداد پرسشنامه های پخش شده، 

بيشتر از تعداد نمونه های تعيين شده بود.
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